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الملخص
هذا المقال مكتوب بهدف دراسة العلاقة بين الدعوة إلى التشيع وتقريب المذاهب الإسلامية. دعوة غير 
الشيعة إلى المذهب الشيعي تعتبر واحدة من الواجبات التي تتركز في أذهان الشيعة، وتحمل حكمًا من 
الأحكام الشرعية التكليفية. تنقسم الأحاديث المتعلقة بجواز أو عدم جواز الدعوة إلى التشيع إلى فئتين؛ 
معظم هذه الأحاديث تنهي من الدعوة إلى التشيع، وكذلك بعضها تأمر بالدعوة إلى التشيع. من خلال 
تجاهل الأحاديث وحل الختلافات الموجودة فيها، يمكننا تقديم حجة عقلانية لإثبات وجوب الدعوة 
إلى التشيع. من جهة أخرى، يحمل تقريب المذاهب بعض العناصر التي قد تبدو في البداية متعارضة مع 
 في الإسلام وله جذور في الأمور القرآنية. ما هي علاقة الدعوة إلى 

ً
الدعوة إلى التشيع مع أن له أساسًا مقبول

التشيع بتقريب المذاهب؟ لقد تمت دراسة الأدلة العقلانية المتعلقة بوجوب الدعوة إلى التشيع والأسباب 
المتعلقة بتقريب المذاهب باستخدام الأسلوب الوصفي - التحليلي في هذا المقال، ومن ثم تمت دراسة 
العلاقة بينهما. تظهر تحليلات البيانات أن أسباب تقريب المذاهب تتحكم في أسباب الدعوة إلى التشيع 
وتقييد نطاقها؛ فستدل الدعوة إلى التشيع إلى »العدل« و«اقتلاع الفساد« ما إذا لم تعارض تقريب المذاهب.

الكلمات المفتاحية: الدعوة إلى التشيع، حُسن العدل، اقتلاع الفساد، تقريب المذاهب.
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چکیده
این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین دعوت به تشیع و تقریب مذاهب اسلامی نوشته شده است. دعوت 
غیرشیعیان به مذهب تشیع در جایگاه یکی از وظایفی که در ذهن عموم شیعیان مرتکز است، حکمی از 
احکام شرعی تکلیفی را داراست. روایات واردشده در مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع دو دسته 
هستند؛ بیشتر این روایات نهی از دعوت به تشیع دارند و برخی نیز دستور به دعوت به تشیع می‌دهند. 
با چشم‌پوشی از روایات و حل تعارض موجود در آنها، می‌توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت 
به تشیع اقامه کرد. از سوی دیگر تقریب مذاهب در جایگاه یک اصل پذیرفته‌شدۀ اسلامی که ریشه در 
آموزه‌های قرآنی دارد، دارای لوازمی است که در نگاه اول با دعوت به تشیع در تضاد است. ارتباط دعوت 
به تشیع با تقرب مذاهب چیست؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، دلایل عقلی مربوط 
به وجوب دعوت به تشیع و دلایل مربوط به تقریب مذاهب بررسی شده است و سپس ارتباط بین این دو 
مطالعه گردیده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد دلایل تقریب مذاهب بر دلایل عقلی دعوت به تشیع 
حکومت دارد و موجب تضییق دایره موضوع آنها می‌شوند؛ بنابراین دعوت به تشیع تا زمانی مصداق 

»عدل« و »ریشه‌کن‌کردن فساد« است که منافاتی با تقریب مذاهب نداشته باشد.
کلیدواژه‌ها: دعوت به تشیع، حُسن عدل، ریشه‌کن‌کردن فساد، تقریب مذاهب.
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بینا مسئله

بی‌تردید غایت نهایی بعثت پیامبران، هدایت مردم به دین حق است و سعادت دنیا 

عقاید،  بخش  سه  از  دین  می‌دانیم  همچنین  است.  دین  این  به  تدین  گرو  در  آخرت  و 

احکام و اخلاق تشکیل شده است. عقاید سنگ بنای اصلی دین است؛ به گونه‌ای که 

اگر عقاید انسان فاسد باشد، سعادتمند نخواهد شد، حتی اگر اعمال او مطابق احکام 

و اخلاق واقعی باشد؛ به همین دلیل پیامبران بیش از هر چیزی به تصحیح عقاید مردم 

پرداخته‌اند و آموزه‌های قرآنی مملو از مسائل اعتقادی است. یکی از اصول مهم اعتقادی 

و ولایت  امامت  بین مذاهب اسلامی، مسئله  در دین مبین اسلام مورد اختلاف جدی 

این  یا نکول  قبول  به‌یقین  که  ایشان است  فرزندان معصوم  و  ع(  امیرالمؤمنین ) بلافصل 

و  پیامبران  در  منحصر  حق  دین  تبلیغ  وظیفه  دارد.  فراوان  تأثیر  انسان  سعادت  در  مهم 

ائمه معصومین نیست، بلکه عالمان و عموم مؤمنین در حد توان خود وظیفۀ تبلیغ دین و 

هدایت مردم را بر عهده دارند. 

با مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع، در دو دسته قابل تقسیم  روایات مرتبط 

هستند؛ برخی از روایات، نهی از دعوت به تشیع را طرح میک‌نند و برخی روایات نیز دستور 

به دعوت به تشیع می‌دهند. با این وجود، با نادیده‌گرفتن روایات و حل تعارض موجود در 

 ، آنها، می‌توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت به تشیع ارائه داد. از طرف دیگر

تقریب مذاهب در جایگاه اصل پذیرفته‌شدۀ اسلامی با ریشه‌هایی در آموزه‌های قرآنی، 

شرایطی را می‌طلبد که در نگاه اول با دعوت به تشیع در تضاد است؛ پس چگونه می‌توان 

ارتباط دعوت به تشیع را با تقریب مذاهب تبیین کرد؟ در تزاحم بین این دو واجب، کدام 

تقدم دارد؟ ارتباط بین دلایل تقریب مذاهب و دعوت به تشیع چیست؟ این نوشتار در پی 

پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل است.
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اهميت و ضروتر بحث

امروزه با گسترش نفوذ شیعه میان مسلمانان و تشکیل حکومت‌های شیعی در کشورهای 

مختلف و همچنین پیشرفت تکنولوژی و نفوذ ابزار ارتباط جمعی بین عموم مردم، شرایط 

آموزه‌های  ترویج  و  افزایش جمعیت شیعه  زمانی مهیاست.  از هر  به تشیع بیش  دعوت 

شیعی، زمینه‌ساز گسترش اسلام ناب در سراسر دنیا و ظهور آخرین ذخیره الهی خواهد بود. 

حکم عقل در مسئله دعوت به تشیع می‌تواند قاعده اولیه در حکم فقهی را برای ما تببین 

کند و در صورت فقدان یا تعارض نصوص، به این قاعده اولیه رجوع می‌شود؛ از این‌رو اگر 

حکم عقل مشخص نشود، حکم فقهی موارد مختلف دعوت به تشیع ناتمام خواهد ماند.

پييشنه تحيقق

کتاب‌های فقهی فقیهان معنون نبوده و  مسئله حکم فقهی دعوت دیگر مذاهب در 

کتاب‌ها و رساله‌های فقهی نمی‌توان بحثی مستقل در این‌باره از  نیست. با جستجو در 

فقیهی از فقیهان اسلام به دست آورد. نهایت بحث فقهی انجام‌شده در این‌باره از طرف 

محدثان مطرحِ شیعه در کتاب‌های حدیثی، ذیل برخی روایات دال بر حرمت دعوت به 

تشیع صورت گرفته است. این مباحث از بیش از چند سطر تجاوز نمیک‌نند؛ اما بررسی 

عقلی این مسئله فقهی تا کنون مطرح نشده است و مقالۀ حاضر نخستین نگارش در این 

زمینه به شمار می‌آید.

یراتخچه عدوت هب شتیع

ع(، پیامبر اسلام)ص( است. اما  اولین دعوتک‌ننده به تشیع و پیروی از امیرالمومنین )

مسئلۀ دعوت اهل ‌خلاف به تشیع، با رحلت پیامبر و تشکیل سقیفه به وجود آمد. حضرت 
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صدیقه طاهره )س( اولین دعوتک‌ننده به تشیع بعد از رحلت پیامبر اسلام بود. در طول تاریخ 

تا کنون همواره شیعیان با این مسئله مواجه بوده‌اند. در دوران معاصر با اهل‌بیت، اصحاب 

ایشان سخنرانی‌های عمومی و مناظراتی با اهل‌سنت برای اثبات حقانیت تشیع داشته‌اند؛ 

ابوذر )کوفی، 1401: ص 82(، سلمان فارسی )طبرسی، 1424: ص 111( و ابی بن کعب )طبرسی، 

1424: ص 112( در زمان‌های مختلف برای مردم خطبه می‌خواندند و آنها را به پیروی از علی 

ع( در فرصت‌های مناسبی مردم را  ع( دعوت میک‌ردند؛ همچنین ائمه اطهار ) بن ابی‌طالب )

ع( پس از اتمام جنگ‌های سه‌گانه‌ای  به گونه عمومی به تشیع دعوت میک‌ردند. امیرالمؤمنین )

که در دوران خلافتش بر او تحمیل شد، برای مردم خطبه خواندند و اوضاع سیاسی را تشریح 

ع( نیز  کردند؛ پس از این خطبه، افراد زیادی شیعه شدند )هلالی، 1405: ص 67(. امام رضا )

در حدیث »سلسلة الذهب« خود را شرط دخول در حصن توحید معرفی می‌نماید و در دوران 

ع(، اصحاب ایشان به شناساندن راه ائمه به مردم به گونه‌ای گسترده‌تر  ولایت‌عهدی امام رضا )
پرداخته‌اند )خواجویان، 1376: ص 87(. 

دعوت به تشیع بعد از دوران غیبت نیز میان عالمان شیعه مرسوم بوده است. در قرن 

حاضر ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی برخط، راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و سخنرانی 

در رسانه‌های جمعی از جمله فعالیت‌های تبلیغی عالمان شیعه برای دعوت به تشیع 

عاملی،  شرف‌الدین  سیدعبدالحسین  چون  بزرگی  عالمان  مختلف،  قرون  در  است. 

شوشتری،  نورالله  قاضی  بحرانی،  سید‌هاشم  عاملی،  حر  شیخ  هندی،  میرحامد‌حسین 

شیخ بهایی، علامه مجلسی، محقق کرکی، ابن‌فهد حلی، علامه حلی، خواجه نصیرالدین 

طوسی، علامه کراجکی، شیخ مفید و ابن‌ابی‌عقیل عمانی تلاش‌های بزرگی برای تبلیغ و 

دفاع از تشیع انجام داده‌اند. این تلاش‌ها دربرگیرنده نوشتن کتاب‌های مهمی برای اثبات 

حقانیت شیعه و حتی اشغال مناصب مهمی مانند قضاوت و شیخ‌الاسلام و وزارت برای 
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کرده‌ است  کمک بزرگی  ترویج تشیع بوده است. این تلاش‌ها در قرون متمادی به تشیع 

)خدادادنژاد، 1400: ص 100 - 103(.

بیرقت ذمابه و ابمنی نآ

تقریب مصدر باب تفعیل از ماده »ق ر ب« است. قُرب ضد بُعد و تقریب به معنای 

ج 8، ص 5463(. قرب  ج 1، ص 199؛ حمیری، 1420:  نزدیکک‌ردن است )جوهری، 1404: 

فقط در نزدیک‌شدن مکانی یک جسم به جسم دیگر استعمال نمی‌شود، بلکه برای زمان یا 

ي  كَ عِبادِي عَنِّ
َ
ل

َ
امور غیرمادی نیز استفاده می‌شود. خداوند در قرآن می‌فرمایند: »وَ إِذا سَأ

جِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ« )بقره: 186(.
ُ
فَإِنِّي قَرِيبٌ أ

هرچند  دارد.  قدمت  یک‌قرن  حدود  که  است  اصطلاحی  اسلامی،  مذاهب  تقریب 

جمع‌بندی  با  می‌توان  دارند،  کمی  اختلاف‌های  اصطلاح  این  تعریف  در  دین  بزرگان 

مذاهب  پیروان  »نزدیک‌شدن  کرد:  تعریف  چنین  را  مذاهب  تقریب  ایشان  دیدگاه‌های 

کید بر مشترکات و معذورداشتن همدیگر در نقاط افتراق، به منظور  ، با تأ اسلامی به یکدیگر

دست‌یابی به برادری دینی و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسلام« )شفیعی‌نیا، 1396: ص 

کید  10(. محمدتقی قمی در جایگاه یکی از پیشگامان و تلاش‌گران عرصه تقریب مذاهب تأ

که به تقریب مذاهب دعوت میک‌ند، نمی‌خواهد مذاهب را از بین ببرد و  کسی  میک‌ند 

همۀ مذاهب را یکی کند. تقریب مذاهب این نیست که شیعی، سنی شود یا سنی، شیعی 

شود، بلکه دعوتک‌ننده به تقریب تلاش میک‌ند آن چیزی که موجب درد امت اسلامی شده 

است - یعنی اختلاف - را تبدیل به داروی شفابخش برای اسلام کند. رفع اختلاف‌های 

بین مسلمانان می‌تواند مایه پیشرفت و غنی‌سازی معارف و علوم و اندیشه‌های آنان شود 

)خسروشاهی و قمی، 1428: ص 15(.
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این معنا میان شیعه و سنی موافقان و مخالفان مختلفی دارد؛ مخالفان تقریب مذاهب درواقع 

خواهان وحدت مطلق جهان اسلام هستند؛ به این معنا که تنها مذهب جهان اسلام همان 

مذهب مورد پذیرش خودشان باشد و دیگران را تکفیر یا تخطئه میک‌نند و در مسیر انحلال 

دیگر مذاهب تلاش می‌نمایند. میان ‌اهل‌سنت می‌توان به شیوخ سلفی وهابی مثل محب‌الدین 

الخطیب در کتاب الخطوط العریضه للمذهب الاثنی عشری و ناصر القفاری در کتاب مسئله 

التقریب بین اهل السنه و الشیعه اشاره کرد. میان شیعیان نیز می‌توان به یعسوب‌الدین رستگار 

جویباری در کتاب حقیقت وحدت در دین و حکمت عیدالزهراء و میرسید احمد روضاتی 

در مقدمۀ ترجمه کتاب مناظره بین احد علماء الشیعه مع عالم السنه اشاره کرد. جدی‌ترین 

مخالفان تقریب مذاهب، وهابیت است؛ زیرا اختلاف شیعه و سنی را در توحید و رسالت و 

تحریف قرآن می‌داند و به تکفیر شیعه می‌پردازد )صداقت ثمر حسینی، 1396(. موافقان تقریب 

مذاهب میان شیعه و سنی، بیشتر عالمان را دربر می‌گیرد. وحدت بین مسلمانان اصلی قرآنی و 

نبوی است؛ به همین دلیل همه عالمان بصیر اسلام موافق تقریب مذاهب هستند. 

را دربر می‌گیرند: 1. دلایل  برای تقریب مذاهب اسلامی دو دسته اصلی  دلایل فقهی 

دعوتک‌ننده به وحدت و اجتناب از اختلاف و تشتت؛ 2. دلایل دعوتک‌ننده به رفتار 

صلح‌آمیز و برادری بین مسلمانان. در هر دسته می‌توان آیات قرآنی و روایات و سیره عملی 

پیامبر و اهل‌بیت را مستند قرار داد.

دسته اول: دلایل دعوتک‌ننده به اتحاد بین مسلمین

منابع قرآنی و روایی، ما را به اتحاد و پرهیز از اختلاف ترغیب میک‌نند. آیات قرآنی مانند 

آیۀ 103 و 105 سوره »آل عمران« مسلمانان را به اتحاد دعوت میک‌نند و از اختلاف و تفرقه 

ع( ضمن دعوت مسلمانان به  نهی می‌نمایند؛ همچنین روایاتی از پیامبر و امیرالمؤمنین )

اتحاد، از اختلاف و تفرقه نهی میک‌نند.
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مسلمانان  میان  اتحاد  اهمیت  بر  نیز  ع(  ( امیرالمؤمنین  و  اسلام  پیامبر  عملی  سیره 

کید دارد. پیامبر اسلام در دوران رسالت خود تلاش فراوانی  و پرهیز از اختلاف و تفرقه تأ

ع( نیز در دوران خلافت خود برای  برای ایجاد اتحاد بین مسلمانان داشت و امیرالمؤمنین )

ایجاد اتحاد بین مسلمانان تلاش فراوانی کرد.

دسته دوم: دلایل دال بر لزوم رفتار دوستانه با عموم مسلمانان

منابع قرآنی و روایی، ما را به رفتار برادرانه با دیگر مسلمانان ترغیب میک‌نند. آیات قرآنی 

مانند آیه 10 سوره »حجرات« و آیه 29 سوره »فتح«، مسلمانان را برادران یکدیگر توصیف 

کید دارند؛ همچنین روایاتی از  میک‌نند و بر اصلاح ذات‌البین و رفتار مهربانانه با یکدیگر تأ

ع( مؤمنان را به یک جسد تشبیه میک‌نند؛ به این معنا که اگر یکی از  پیامبر و امام صادق )

اعضای آن درد کشید، بقیه نیز به دلیل آن درد بیدار می‌مانند.

کند.  کمک  برادرانه  که می‌تواند به ایجاد رفتار  ابزارهایی است  از  تقیه مداراتی یکی 

این نوع تقیه که در فقه امامیه به معنای حسن معاشرت با اهل‌ سنت برای جلب محبت 

بین  الفت  و  احترام  افزایش  به  می‌تواند  است،  مسلمانان  بین  وحدت  تقویت  و  ایشان 

شیعه و سنی کمک کند. دلایل دال بر مشروعیت تقیه مداراتی شامل دلایل دال بر جواز 

مخالطه با ‌اهل‌سنت، دلایل تشویقک‌ننده به انجام مستحبات به همراه ‌اهل ‌سنت، دلایل 

تشویق جلب محبت اهل‌ بیت به طور مطلق و استدلال عقلی و نقلی بر لزوم تقدیم اهم 

بر مهم است.

حکم تقیه مداراتی بستگی به مدرک آن دارد؛ اگر مدرک آن روایات باشد، تقیه مستحب 

است و اگر مدرک آن حکم عقل باشد، حکم تقیه متفاوت خواهد بود. دربارۀ موارد تقیه 

که در روایات ذکر شده  که آیا تقیه مداراتی فقط در مواردی  مداراتی نیز بحث وجود دارد 

است مشروع است یا به طور کلی در هر حالتی که بتواند محبت اهل‌ خلاف را جلب کند 
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مستحب است. برخی قائل‌اند فقط در موارد منصوص در روایات می‌‌توان تقیه مداراتی کرد 

)انصاری، 1414: ص 75( و برخی نیز تقیه مداراتی را در هر زمینه‌ای جایز می‌دانند )مکارم 

شیرازی، 1370: ص 410(. برخی دیگر به تفصیل قائل شده‌اند و می‌گویند در واجبات، فقط 

در مسئله نماز می‌توان تقیه مداراتی نمود؛ اما در مستحبات و مکروهات می‌توان از موارد 

منصوص تعدی کرد )سیفی، 1425: ص 132(.

لیلاد قعلی مطرح رد وجوب عدوت هب شتیع

برای اثبات وجوب دعوت به تشیع می‌توان دو استدلال عقلی بیان کرد:

استدلال اول: »هدایت دیگر مذاهب، مصداق عدل است« و ارتباط آن با تقریب مذاهب

برای تبیین این استدلال باید چند اصل در جایگاه اصول موضوعه اثبات شده باشد: 

خداوند متعال حکیم است و دستورهای دینی که نازل کرده است، تابع مصالح و مفاسد 

واقعیه هستند )آخوند خراسان‏ى، 1409: ص 364(. از طرفی دیگر نزد اهل تشیع این مطلب 

ع( از جانب خداوند متعال نازل شده است و دوازده  مورد اتفاق است که ولایت اهل‌ بیت )

امام به نص جانشین پیامبر اسلام هستند؛ همچنین اعتقاد به ولایت رکنی از ارکان دین 

است و هم‌سنگ فروعات فقهی و عملی نیست.

ولایت در اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. اصول دین مشترک در همۀ ادیان آسمانی بدین 

ترتیب است: توحید، معاد و نبوت؛ اما امامت و ولایت از ویژگی‌های مذهب شیعه و از 

ع( و لزوم اطاعت از ایشان،  اصول مذهب به شمار می‌آید. اعتقاد به ولایت اهل ‌بیت )

تفاوت اساسی میان مذهب شیعه با دیگر مذاهب اسلامی است. هرچند در لزوم محبت 

نیست. ‌اهل ‌سنت  مسلمین  بیشتر  بین  اختلافی  ایشان  گرامی‌داشت  و  اهل‌بیت  به 

ع( را عالم‌ترین صحابه و بسیار مورد احترام می‌دانند و دیگر ائمه ما شیعیان  امیرالمؤمنین )
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را از بزرگ‌ترین عالمان ربانی اسلام قلمداد میک‌نند؛ اما اعتقاد به ولایت و حق حکومت و 

جانشینی پیامبر و لزوم اطاعت بی‌چون‌وچرا از ایشان مورد اختلاف شیعه و سنی است. 

ع(  این همان ویژگی‌ای است که از آن به ولایت یاد می‌شود. شیعه معتقد است اهل‌ بیت )

از جانب خداوند متعال ولایت بر عموم مردم دارند. این اعتقاد نزد شیعه هم‌سنگ با اعتقاد 

به دیگر تعالیم اسلامی و فروعات دینی نیست.

ولایت در بسیاری از روایات، یکی از مهم‌ترین تعالیم دینی پس از سه اصل اصلی دین 

معرفی شده است. این روایات به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

بر اساس پنج  بیان میک‌نند اسلام  روایات  این  روایات »بنی الاسلام علی خمس«:   .1

، زکات، حج، روزه و ولایت بنا شده است. ولایت در اینجا برترین  عنصر اصلی یعنی نماز

عنصر معرفی شده است )كلينى، 1407: ج ‏2، ص 18(.

2. روایاتی که اهل‌ بیت توضیح می‌دهند چه دینی را پذیرفته‌اند: در این روایات، پس از 

اقرار به توحید و نبوت، مسئله ولایت مطرح می‌شود. این روایات نشان‌دهنده اهمیت ولایت 

و جایگاه آن با عنوان یکی از اصول دین هستند )كلينى، 1407: ج ‏2، ص 22(.

3. روایاتی که بیان میک‌نند کسی که بمیرد و امام زمانش را نمی‌شناسد، به مردن زمان 

می‌رسند،  معنوی  تواتر  حتی  و  استفاضه  حد  به  که  روایات  این  است:  مرده  جاهلیت 

نشان‌دهنده اهمیت ولایت و امامت در جایگاه یکی از اصول دین هستند )كلينى، 1407: 

ج ‏1، ص 376(.

کید  4. روایاتی که شرط قبولی اعمال را قبول ولایت امام معرفی کرده‌اند: در این روایات تأ

شده است تلاش کسی که امامی از جانب خداوند متعال نداشته باشد، مقبول نیست و 

اعمالش مبغوض خداوند است )كلينى، 1407: ج ‏2، ص 18(.

با توجه به این چهار دسته روایت، می‌توان استنباط کرد ولایت در دین اسلام، جایگاهی 
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بالاتر از فروعات فقهی و احکام عملی دارد؛ به همین دلیل مذهب تشیع، امامت و ولایت 

الهی اهل ‌بیت را یکی از اصول دین دانسته است.

تحلیل استدلالی

ع(، دعوت به عدل است و دعوت به عدل از نظر  دعوت به پذیرش ولایت اهل‌ بیت )

ع( از نظر عقل، حسن  عقل، حسن است؛ بنابراین دعوت به پذیرش ولایت اهل‌ بیت )

است؛ همچنین هر چیزی که عقل حکم به آن میک‌ند، شرع نیز حکم به آن میک‌ند؛ بنابراین 

ع(، از نظر شرع واجب است. دعوت به پذیرش ولایت اهل‌بیت )

ع(، دعوت به عدل است«، باید اثبات  برای اثبات »دعوت به پذیرش ولایت اهل ‌بیت )

ع( مصداق عدل است. برای اثبات این مدعا کافی است  شود پذیرش ولایت اهل‌بیت )

ع( از جانب خداوند متعال جعل شده است و این جعل مسبوق  بدانیم ولایت اهل ‌بیت )

ع( درحقیقت حقی بر دیگر بندگان  به مصالح و مفاسد واقعیه است. بنابراین اهل ‌بیت )

دارند که برای ایشان جعل ولایت شده است. عدل به معنای »اعطای کل ذی حق حقه« 

است؛ بنابراین پذیرش ولایت اهل‌ بیت، مصداق عدل است.

حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلی است و جمیع عقلا بر آن اتفاق نظر دارند. 

اگر عملی مصداق عدل باشد، به لحاظ عقل حسن خواهد بود و تفویت آن مصداق ظلم. 

هرچه آن عمل از اهمیت بالاتری برخوردار باشد، یعنی حقی که در آن وجود دارد بزرگ‌تر و 

مهم‌تر باشد، حُسن عمل به آن و قبح عصیان آن بیشتر خواهد بود. اگر به حد الزام برسد، 

وجوب از آن استفاده می‌شود در غیر این صورت استحباب خواهد داشت. در همین راستا 

دعوت به پذیرش عملی که حق و عدل است نیز مصداق عدل است و حُسن ذاتی دارد؛ 

ولی ازآنجاکه حُسن دعوت به عدل ناشی از حُسن عدل است، در مرتبه‌ای ضعیف‌تر از 
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حُسن عدل قرار دارد. اگر عملی که مصداق عدل است از چنان اهمیت ویژه‌ای برخوردار 

باشد که دعوت به آن نیز حسن الزامی داشته باشد، دعوت به آن عمل واجب خواهد بود.

ع( همان‌گونه که گذشت، از جمله مهم‌ترین ارکان دین اسلام است  ولایت اهل‌ بیت )

و هیچ عملی بدون آن پذیرفته نیست. اهمیت ویژۀ ولایت در اسلام به گونه‌ای است که 

ع( به لحاظ  دعوت به آن نیز حسن الزامی دارد؛ بنابراین دعوت به پذیرش ولایت اهل‌ بیت )

شرعی واجب است.

اطابتر استدلال اول اب بیرقت ذمابه

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تقریب مذاهب به معنای دستک‌شیدن از اصول مذهب 

و تلفیق همه مذاهب و ایجاد مذهب واحد نیست، بلکه هر مذهب پایبند به اصول مذهبی 

خود باشد و با این وجود با دیگر مذاهب گفتگوهای عالمانه و دور از تعصب داشته باشد. 

آنچه اهمیت فوق‌العاده دارد این است که در عرصه اجتماع، بر اختلاف‌های بین مذاهب 

کید نشود، بلکه اشتراک‌های بین مذاهب برجسته گردد و از طرح مباحث موجب اختلاف  تأ

که از آیات و روایات  بین امت اسلامی پرهیز شود. این وظیفه مهم یک اصل دینی است 

استنباط شده است، نه اینکه فقط تاکتیک سیاسی و اجتماعی محدود به زمان و شرایط 

خاص باشد؛ بدان معنا که وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب یک حکم اولی از احکام 

الهی و دارای مصلحت واقعیه است؛ مصلحت نهفته در تقریب مذاهب، یک مصلحت 

اجتماعی و از عوامل رشد و بالندگی اسلام در جهان و حاکمیت دین الهی است؛ رعایت 

چنین مصلحت عظیمی واجب است و قابل چشم‌پوشی یا تخصیص نیست.

دعوت به تشیع زمانی مصداق عدل است که همه مصالح و مفاسد مترتب بر دعوت به 

تشیع در نظر گرفته شود و درنهایت مصلحت این دعوت به گونه‌ای غالب باشد که به دنبال آن 



هاذم بیرتق ن باآ طابترا و یعشت هب تودع بوجو یلقع - یهقف لیالد /  19

عقل حکم به لزوم دعوت به تشیع کند؛ بنابراین دعوت به تشیع اگر با مصلحت نهفته در تقریب 

مذاهب منافات داشته باشد، مصلحت غالب ندارد و به تبع مصداق عدل نیز نخواهد بود. به 

این ترتیب دعوت به تشیع اگر در فضایی عالمانه و به دور از تعصبات مضر و با حفظ احترام‌ها 

باشد، منافاتی با تقریب مذاهب ندارد و می‌ تواند مصداق عدل باشد؛ اما اگر دعوت به تشیع به 

گونه‌ای باشد که اختلاف‌های مذهبی در فضای عمومی جامعه را تشدید کند و وحدت امت 

اسلامی را برهم زند، مصداق عدل نیست، بلکه مصداق ظلم شمرده می‌‌شود و حکم حرمت 

را به دنبال خواهد داشت. به اصطلاح فقهی دلایل تقریب مذاهب بر این استدلال عقلی برای 

وجوب دعوت به تشیع، حاکم هستند و موجب تضییق دایره موضوع آن می‌شوند.

استدلال دوم: »وجوب ‌هشیرکن‌کندر فسدا« و اطابتر نآ اب بیرقت ذمابه

تحلیل استدلالی

که مفسده ذاتیه دارند، به  یشهک‌نک‌ردن اموری  از ولایت مفسده ذاتیه دارد و ر انحراف 

است.  واجب  عقلاً  ولایت  از  انحراف  یشهک‌نک‌ردن  ر درنتیجه  است؛  واجب  عقل  لحاظ 

ازآنجاکه هر چیزی که عقل حکم به آن میک‌ند، شرع نیز حکم به آن میک‌ند، جلوگیری از 

انحراف از ولایت شرعاً واجب است.

که »انحراف از  گزاره است  اثبات این استدلال، بیش از هر چیز متوقف بر اثبات این 

ولایت مفسده ذاتیه دارد«؛ زیرا گزاره‌های بعدی، مورد اتفاق عقلاست. »وجوب ریشهک‌نک‌ردن 

که مفسده ذاتیه دارند«، از بدیهیات عقل عملی است. عقلا اتفاق نظر دارند اگر  اموری 

یشهک‌ن شود؛ هرچند در تعیین مصداق فساد دچار  باید ر فسادی در جایی وجود دارد، 

اختلاف‌نظر باشند. اگر اثبات شود انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد، به طور طبیعی این 

امر اثبات می‌ شود: »باید از انحراف از ولایت جلوگیری کرد«. روشن است که ریشهک‌نک‌ردن 



20 / مطالعتا تطبییق ذمابه یهقف، سال سوم، شمراه ششم

فساد در مسئله انحراف از ولایت، همانا هدایت مردم به سوی ولایت و دعوت به پذیرش آن 

است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دعوت پیروان دیگر مذاهب به تشیع از باب جلوگیری 

از فساد، به لحاظ عقلی واجب است.

برای اثبات »انحراف از ولایت، مفسده ذاتیه دارد«، دو وجه ارائه‌شدنی است:

مصالح  تابع  اسلام  دینی  دستورهای  شد،  گفته  پیش‌تر  که  همان‌طور  اول:  وجه 

دینی،  تعالیم  از  یکی  جایگاه  در  ولایت  از  تبعیت  به  دستور  هستند.  واقعیه  مفاسد  و 

دارد؛  واقعیه‌ای  ذاتیه  مصلحت  ولایت،  از  تبعیت  بنابراین  است.  بحث  این  مفروض 

از این‌رو نپذیرفتن ولایت دارای مفسده ذاتی است؛ درنتیجه انحراف از ولایت و عدم 

پذیرش ولایت مفسده ذاتیه دارد.

وجه دوم: از آیات و روایات فراوانی استفاده می‌شود انسان اگر به مجموع دستورات دینی 

عمل کند، به رشد و کمال می‌رسد و اگر از دین حق تبعیت نکند، به مراتب اسفل سقوط 

میک‌ند. به عبارتی این‌گونه نیست که اگر اعمال و رفتار انسان، مطابق دین حق نباشد؛ ولی 

مرتکب رفتار ناپسند هم نشده باشد، در مرز خوب و بد باقی بماند، بلکه ایمان به خداوند 

یگانه و پیامبران الهی و تبعیت از دستورهای دینی موجب حیات انسان می‌شود و کسی 

که در این مجموعه نباشد، حیات واقعی ندارد؛ همان گونه که خداوند متعال می‌فرماید: »يا 

كُمْ لِما يُحْكُييم‏« )الأنفال: 24( و »لِيُنْذِرَ مَنْ  سُولِ إِذا دَعا ِ وَ لِلرَّ
ذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لَِّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

كافِرين‏« )يس: 70(.
ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
ا وَ يَحِقَّ ال كانَ حَيًّ

که پیش‌تر ذکر شد، ولایت از ارکان دین  با توجه به روایات وارد‌شده در اهمیت ولایت 

است و تبعیت‌نکردن از ولایت موجب حبط اعمال و انحراف از دین حق می‌شود؛ بنابراین 

انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد، نه از باب اینکه دستور به تبعیت از ولایت داریم، بلکه از 

باب اینکه قبول یا نکول ولایت موجب صعود یا سقوط در مراتب انسانیت است. این وجه 
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مقبول است و اشکالی متوجه آن نیست؛ بنابراین استدلال دوم بر وجوب دعوت پیروان 

دیگر مذاهب، صحیح است. 

اطابتر استدلال دوم اب بیرقت ذمابه

ریشهک‌نک‌ردن فسادی که متولد از انحراف از ولایت است، متوقف بر دعوت مستقیم به 

تشیع نیست، بلکه می‌توان راه‌های گوناگونی برای ریشهک‌نی این فساد متصور شد. اختلاط 

هرچه بیشتر شیعیان با اهل سنت، در صورتی که شیعیان دارای صفات پسندیده اخلاقی 

و اجتماعی باشند، مصداق »دعوت مردم به روشی غیرزبانی«1 است )کلینی، 1407: ج 2، 

ص 78(. کمک دولت‌های اسلامی شیعه و سنی به یکدیگر برای حل بحران‌های امنیتی و 

اقتصادی و فرهنگی و اعتلای کشورهای اسلامی یکی از بارزترین مصادیق این حدیث نورانی 

که دارای مصلحتی قوی است، بر دیگر مصالح  است. ایجاد وحدت در امت اسلامی ازآنجا

یشهک‌نک‌ردن انحراف از ولایت، حکومت دارد و مفسر آن خواهد بود.  و مفاسد دیگر از جمله ر

هرچند ریشهک‌نک‌ردن انحراف از ولایت مصلحتی بسیار حائز اهمیت دارد؛ زیرا تشریع ولایت 

ع( تمامک‌ننده دین الهی در روز غدیر معرفی شده است؛ ولی حفظ مصلحت  اهل بیت )

منافاتی  که  شود  انجام  گونه‌ای  به  تشیع  به  دعوت  میک‌ند  ایجاب  مسلمین  بین  وحدت 

با وحدت امت اسلامی نداشته باشد. بنابراین دعوت لسانی اهل سنت به تشیع فقط در 

چارچوبی که تقریب مذاهب اقتضا میک‌ند، پسندیده است و عقل به حُسن آن فتوا می‌‌دهد.

یافدهاه‌ی بیرقت ذمابه و چالشاه‌ی پیشر‌وی نآ

که تقریب مذاهب و وحدت بین مسلمین از  نتیجه دلایل تقریب مذاهب این است 

واجبات مهم اسلامی است که سبب شوکت و عزت اسلام می‌شود و زمینه گسترش هرچه 
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بیشتر دین حق در جهان و درنتیجه سعادت عمومی مردم جهان در دنیا و آخرت گردد. 

وحدت بین مسلمین تاکتیکی یا استراتژی موقت و بر حسب مصالح عمومی نیست، 

بلکه امری اصولی و برگرفته از ایدئولوژی اسلامی است؛ از این‌رو اگر دشمنان اسلام نیز در 

موضع ضعف و ناتوانی بودند و بیمی از جانب آنان جهان اسلام را تهدید نمیک‌رد، باز هم 

اختلاف و درگیری میان مسلمین مطلوب و پسندیده نیست. راهکار اصلی ایجاد وحدت 

بین مسلمین، تقریب مذاهب و گفتگوی عالمانه در مسائل مختلف بین عالمان مذاهب 

مختلف و تسلیم در مقابل حق و حقیقت است.

فایده روشن وحدت، حفظ اقتدار و عزت مسلمین و قدرت‌یافتن در مقابل دشمنان 

اسلام و مسلمانان است؛ اما حکم لزوم وحدت بین مسلمین دایرمدار این ثمره مهم نیست، 

بلکه حکمی تعبدی است که از آیات قرآن و روایات استفاده شده است و این ثمره مهم 

یکی از حکمت‌های آن به شمار می‌آید. اما علت اصلی حکم و تمام مصالحی که موجب 

صدور چنین حکمی شده است، برای ما بیان نشده است و فهم تمام مصالح احکام الهی 

با عقول ناقص بشری ناممکن است.

تقریب مذاهب راه‌حلی دینی و عقلانی برای تقویت وحدت بین مسلمانان است؛ از 

سوی دیگر تفرقه، مقدمه اختلاف است. تفرقه به معنای دورماندن فیزیکی مسلمانان از 

یکدیگر و اختلاف به معنای دوربودن افکار و عقاید مسلمانان از یکدیگر است. طبیعتاً 

گام اول  راه‌حل ازبین‌بردن یا به حداقل‌رساندن اختلاف، از‌بین‌بردن تفرقه است؛ بنابراین 

برای ایجاد وحدت کلمه بین مسلمانان، برگزاری نشست‌های عالمانه و بدون تعصب بین 

عالمان مذاهب مختلف، برای تبادل نظر و گفتگوست. ابتدا شناسایی نقاط مشترک و در 

ادامه بیان دیدگاه‌های اختصاصی هر مذهب به همراه استدلال و منطق صحیح، می‌تواند 

عالمان مذاهب مختلف را به یکدیگر نزدیک کند؛ به‌تبع پیروان مذاهب مختلف نیز به 



هاذم بیرتق ن باآ طابترا و یعشت هب تودع بوجو یلقع - یهقف لیالد /  23

یکدیگر نزدیک می‌شوند و معنای تقریب مذاهب نیز چیزی جز این نیست )سبحانی و 

ابن‌بطریق، 1417: ص 13(.

ایران  پیشرفت  می‌شود.  دانسته  تشیع  جهان  مرکز  حاضر  زمان  در  اسلامی  ایران 

شهر  در  جهان  اول  تراز  دینی  عالمان  وجود  و  یک‌سو  از  ی  تکنولوژ و  علم  در  اسلامی 

، موجب شده است شیعیان عالم از انقلاب  مقدس قم و دیگر بلاد ایران از سوی دیگر

ایران الگوگیری کنند و تشکیل حکومتی شیعی مانند ایران را در کشور خود آرزو داشته 

کم‌وبیش محقق شده است. ایران در  که  باشند؛ همان معنای صدور انقلاب اسلامی 

که دارای حکومت شیعی است، خالی از اهل سنت نیست  ی  کشور جایگاه مهم‌ترین 

و به‌یقین تبلیغ تشیع از رادیو و تلویزیون و رسانه‌های جمعی به طور یک‌طرفه موجب 

و  عدل  که  همان‌طور  بنابراین  شد؛  خواهد  ایشان  عوام  و  سنت  اهل  عالمان  اعتراض 

از  دور  باید  علمی  برنامه‌های  است،  احسن  جدال  لازمه  و  کند  می‌  اقتضا  انصاف 

جنجال‌های متعصبانه بین عالمان شیعه و سنی برگزار شود. هدف اول از این برنامه‌ها 

طرفین  از  کدام  هر  آن  کنار  در  و  باشد  وحدت  حفظ  بر  کید  تأ و  ک‌ها  اشترا بیان  باید 

راه  انتخاب  به شنوندگان فرصت  ترتیب  این  به  و  بپردازند  ویژگی‌های خود  از  به دفاع 

صحیح را می‌دهند تا هدایت شوند. 

فضایی  در  اگر  جمعی،  رسانه‌های  طریق  از  تشیع  به  عمومی  دعوت  اساس  این  بر 

و  حق‌جو  که  کارشناسانی  شود؛  انجام  سنی  و  شیعی  کارشناسان  با  همراه  و  منصفانه 

حق‌طلب هستند و به دور از تعصبات کورکورانه به دفاع از عقاید خود و نقد طرف مقابل 

بپردازند، منافاتی با تقریب مذاهب نخواهد داشت. 

استاد شهید مرتضی مطهری معتقد بود: »در جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار 

وجود ندارد و از به‌اصطلاح کانالیزهک‌ردن اندیشه‌ها، خبر و اثر نخواهد بود« )مطهری، 1376: 
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ص 11(. همچنین ایشان در نامه‌ای که به دانشکده الهیات دانشگاه تهران نوشتند، معتقد 

یس به استادان مارکسیت داده شود )مطهری، 1376: ص 13 - 14(. بودند باید کرسی تدر

آزادی مدنظر شهید مطهری فقط دربارۀ مسئله مارکسیسم نیست، بلکه تمام نحله‌های 

دینی و مذهبی باید آزادانه بتوانند از عقاید خود دفاع کنند و سپس شیعه با منطق قوی خود 

وارد شود و ضمن طرح نقدهای عالمانه خود، از عقاید خود دفاع کند. در این حالت مردم با 

گاهی دین خود را انتخاب می‌ کنند. بصیرت و آ

البته توجه به این نکته هم ضروری است که برخی مباحث سطح بالاتری دارد و باید در 

مراکز فرهیختگان مثل دانشگاه و حوزه علمیه مطرح شود و برخی مباحث ساده‌تر و روان‌تر 

را می‌توان به گونه عمومی از رادیو و تلویزیون منتشر کرد؛ همچنین تذکر مهم استاد مطهری 

مبنی بر اینکه مناظرات باید خالی از دروغ و حقه‌بازی باشد، نکته‌ای اساسی است که فرق 

بین ترویج ضلالت و مناظره عالمانه برای تبیین حقیقت، همین اصل اساسی است.

ترویج تشیع در مکان‌های عمومی مردمی، مثل مدارس و بازار و ... همان‌گونه که توسط 

دیگر مذاهب در مناطق خودشان صورت می‌گیرد، در مناطق شیعی نیز بلامانع است و از 

جانب حکومت نباید در مقابل آن مانعی ایجاد شود، مگر اینکه این دعوت پیروان دیگر 

مذاهب به مذهب خودشان به همراه دروغ و گمراهی و حقه‌بازی باشد. 

منبرهای مبلغان شیعه و سنی در ترویج مذهب‌شان و نقد مذهب مخالف نیز نوعی 

دعوت عمومی به مذهب به شمار می‌آید. محتوای این منابر باید خالی از توهین و افترا و 

به دور از نقدهای غیرمنصفانه باشد؛ بیان مستدل و مستند عقاید خود و نقد مبانی طرف 

مقابل به طور شفاف و منطقی محتوای مناسب این‌گونه منابر است. 

از محذورات دعوت عمومی به  کمتر  محذورات دعوت خصوصی به تشیع به مراتب 

تشیع است. انسان می‌تواند با اخلاق پسندیده خود و رفتارهای انسانی، دیگران را در عمل 
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به دین و مذهب خود دعوت کند؛ همان‌طور که می‌تواند با لسان و استدلال نزدیکان خود را 

به مذهب خود دعوت کند. چنین کاری منافات با تقریب مذاهب ندارد؛ زیرا اساساً تقریب 

مذاهب ناظر به مباحث کلان و فضای عمومی جامعه است. تمرکز بحث در تقریب مذاهب 

کید کنیم و از طرح مباحث  بر این است که بر اشتراک‌های بین مذاهب در فضای عمومی تأ

اختلافی به گونه‌ای که منجر به ایجاد تفرقه و ضعف در امت اسلامی شود، پرهیز کنیم. اما 

صحبت خصوصی بین یک شیعه و سنی در فضای دوستانه و برادرانه اساساً بیگانه از مسائل 

غ دینی می‌تواند در فضایی صمیمی پیروان 
ّ
مورد بحث در تقریب مذاهب است؛ از این‌رو مبل

دیگر مذاهب را به تشیع دعوت کند و این عمل او منافات با تقریب مذاهب ندارد؛ زیرا عمل 

او اساساً برهم‌زننده وحدت و منافی با تقریب مذاهب نیست. 

اما اگر سازمانی را برای دعوت چهره‌به‌چهره پیروان دیگر مذاهب به تشیع سازماندهی کنیم، 

ممکن است گفته شود با تقریب مذاهب منافات دارد؛ زیرا تشکیل چنین سازمانی موجب 

تحریک متعصبین از پیروان دیگر مذاهب شود و همین امر وحدت و همدلی بین شیعه و 

سنی را بر هم می‌ زند. باید دقت داشت تشکیل چنین سازمانی درنهایت آن را در ردیف دعوت 

عمومی قرار می‌ دهد؛ بنابراین باید شرایط دعوت عمومی در آن لحاظ شود؛ مثلاً محتوای کلامی 

که از طرف مبلغان در دعوت خصوصی به پیروان سایر مذاهب گفته می‌شود در دسترس عموم 

باشد. این شفافیت باعث می‌‌شود مطالب حساسیت‌برانگیز که ممکن است از آنها توهین به 

مقدسات دیگر مذاهب برداشت شود، مطرح نشود و حساسیت‌ها کمتر باشد.

به اصول  پایبندی  و  با حفظ عقاید  بر همین اساس شیعه معتقد است هر مذهبی 

اساسی مذهب خود، وحدت بین مسلمانان را باید حفظ کند. تقریب مذاهب به معنای 

کید بر اشتراک‌ها و حفظ احترام‌هاست. با حفظ این اصول، دعوت به مذهب به معنای  تأ

تبیین اصول مذهب به گونه‌ای مستدل در فضایی بدون از توهین و افترا، مطلوب است.
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از مسلمانان  که همواره عده‌ای  به تشیع این است  چالش اساسی در مسئله دعوت 

دانسته یا ندانسته در لباس دعوت به مذهب، سبب ایجاد تفرقه و اختلاف می‌شوند و از 

موانع جدی تقریب مذاهب به شمار می‌آیند. دشمنان فرصت‌طلب اسلام نیز همواره از 

وجود چنین افرادی استقبال میک‌نند آنها را مستقیم و غیرمستقیم حمایت میک‌نند؛ به این 

ترتیب جرقه‌های اختلاف را شعله‌ور میک‌‌نند. 

ورود گسترده حوزه‌های علمیه و نظام شیعی به مسئله دعوت به تشیع می‌‌تواند پوششی برای 

این گروه در پیشبرد اهداف نابخردانه خود باشد؛ از سوی دیگر کوتاهی در امر دعوت به تشیع 

می‌تواند میدان را برای گروه‌های افراطی منحرف مثل وهابیت در میان اهل سنت و مخالفان 

وحدت در میان شیعه خالی کند که به »اهل برائت« شناخته می‌شوند و به آنها فرصت جولان 

بدهد. این مسئله نیازمند بررسی علمی و جامع است تا راه‌حل‌های مناسبی برای آن ارائه شود.

نتیجه 

تقریب مذاهب یک اصل اسلامی است که ریشه در آموزه‌های قرآن دارد. اندیشه تقریب 

واحد  مذهب  یک  ایجاد  و  مختلف  مذاهب  انحلال  دنبال  به  میک‌ند  کید  تأ مذاهب 

نیست، بلکه هر مذهب بر اصول خود استوار باقی بماند. مسئله مهم این است که مذاهب 

باید در عرصه عمومی جامعه مورد  که  مختلف اسلامی، اشتراک‌های بی‌شماری دارند 

توجه قرار بگیرند و مسائل تفرقه‌انگیز مطرح نشوند. از سوی دیگر دعوت به تشیع از وظایف 

انکارنشدنی شیعیان دانسته می‌شود. دو استدلال عقلی برای دعوت به تشیع طرح‌شدنی 

که این دو استدلال با تقریب مذاهب منافات ندارد، بلکه دلایل تقریب مذاهب  است 

بر دلایل دعوت به تشیع حکومت دارند. استدلال اول دعوت به تشیع را مصداق عدل 

می‌‌داند و مقتضای دلایل تقریب مذاهب این است که دعوت به تشیع تا زمانی که منجر به 
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ایجاد اختلاف و فتنه در امت اسلامی نشود، مصداق عدل است. استدلال دوم نیز دعوت 

به تشیع را مصداق ریشهک‌نک‌ردن فساد دانسته است. دلایل تقریب مذاهب ناظر بر این 

استدلال عقلی است و روش ریشهک‌نک‌ردن فساد را به حالتی مقید میک‌‌ند که موجب ایجاد 

اختلاف و تفرقه نشود. دعوت عملی با اخلاق پسندیده، یا پشتیبانی کشورهای شیعی از 

کشورهای اهل سنت در امور امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بدون درنظرگرفتن مذهب، 

می‌‌تواند از جمله روش‌های مؤثر برای ریشهک‌نک‌ردن انحراف از ولایت و ایجاد تمایل به تشیع 

میان اهل سنت باشد. دعوت لسانی به تشیع تا زمانی که منافاتی با تقریب مذاهب نداشته 

یشهک‌نک‌ردن انحراف از ولایت شمرده شود. باشد نیز می‌تواند یک مصداق از مصادیق ر

کت‌بانهما
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